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  4اي ديدار با امام زمانه معيارهاي درستي داستان

  ∗ييحسن ملا

  چكيده

، بـاره هاي نقل شده در اين        و بحث درباره درستي داستان     4ديدار با امام زمان   

شناسـي مهـدويت مطـرح       از مباحث مهم مهدويت است كه در قـسمت آسـيب          

هـاي ديـدار و       به آثار تربيتي فراوان مطالعه و بازگويي داستان        توجهبا  . شود  مي

 بر ذهن و روح افراد و بازخوردهاي اجتماعي آن، بـراي           4مام زمان ملاقات با ا  

واقعـي   گيري از آثار سوء تربيتي كه از ناحيه برخي حكايات نادرست و غير             پيش

هايي بـراي    پيوندد، آموزش و ارائه ملاك      در آحاد جامعه كم و بيش به وقوع مي        

. رود  به شمار مـي   اي تربيتي     ها، بايسته  تشخيص درستي يا نادرستي اين داستان     

هـاي   اين نوشتار نيز با هدف عرضه معيارهايي براي تشخيص درستي داسـتان           

 سامان يافته و تلاش نموده است تا با ارائـه دوازده معيـار         4ديدار با امام زمان   

، در دو دسته كلي معيارها به اعتبار ناقل داستان و معيارهـا      صدق حكايات ديدار  

اسـتفاده    رسالت را بـه انجـام رسـانده و از سـوء            به اعتبار محتواي داستان، اين    

طلبان عرصه مهدويت كه خـود عـاملي بـراي تـضعيف باورداشـت بـه                 فرصت

  .مهدويت و رواج خرافات در اين زمينه است جلوگيري نمايد

  يواژگان كليد

 ، تربيـت مهـدوي    ،4 ملاقـات بـا امـام زمـان        ا، غيبت كبر  ،4حضرت مهدي 

  .هاي ديدار ي داستان معيارهاي درست،هاي مهدويت آسيب
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  مقدمه

 ايـن   ،رسـد   به ذهن مـي    4 ديدار با امام زمان    مسئله پرسشي كه درباره بررسي      نخستينشايد  
 ملاقات و ديدار داشته و مسائل و مشكلات خـود را            آنان با   :است كه مردم در زمان ساير ائمه      

 4حـضرت مهـدي   كردنـد، چـرا ديـدار بـا           نمودند و جواب خود را دريافت مـي         به آنها مطرح مي   
شـود؟ روشـن شـدن علـت           آن صحبت مـي    بارهموضوعي است كه هميشه با حساسيت خاصي در       

  .حساسيت اين موضوع، نيازمند توضيحاتي است
 6 در رديف اطاعت خداوند متعـال و رسـول اكـرم           :جا كه اطاعت از امامان معصوم       از آن 

 محل رجوع عـام و خـاص        واره هم 2،اند   معرفي شده  يو به عنوان مرجع معارف اسلام      1قرار گرفته 
 تـا امـام حـسن       7 يعنـي حـضرت علـي      ، يـازده امـام همـام      بـا ها و ديدارها      اين مراجعه . اند  بوده

هايي ديدارها و ملاقات مردم با        گرفته و اگرچه در برهه       به صورت معمولي صورت مي     7عسكري
  .ه استپذير بود  ولي در همه اين دوران، رسيدن به امام امكان، محدودتر شده:ائمه

 عصري است كه اين ارتباط دوطرفه، طي دو مرحله، كاملاً قطـع شـد               4اما عصر امام مهدي   
مامـان   و ا  6 از رسـول اكـرم     بـسياري احاديـث   . شود  كه به اين دو مرحله عصر غيبت گفته مي        

نـد  ا هو فرمـود   3بينـي كـرده     به ما رسيده كه عصر غيبت براي امام دوازدهـم را پـيش             :معصوم
 از  ا كه يكي كوتاه و ديگري بلندمدت است؛ حتي موضوع غيبـت كبـر             دارديبت  حضرت قائم دو غ   

 4. بيـان شـده اسـت      نيـز  در توقيع شريف علي بن محمد سمري         4عصر    جانب خود حضرت ولي   
  . رود به شمار ميناپذير   امري اجتناب4 وقوع غيبت براي امام مهدي،بنابراين

 ـ، تنهـا چهـار نا     ادر مرحله اول از دوران غيبت يا همـان غيبـت صـغر             ب خـاص آن حـضرت      ي
 وجوهـات و مـواردي از ايـن         ، مـشكلات  ، مـسائل  ،ها توانستند با امام ارتباط برقرار كنند و پيام         مي

 4هاي بـين مـردم و حـضرت مهـدي           ها واسطه   برسانند و اين   4 را به محضر امام زمان     دست
 ، حتـي  كه دو طرفه بود    اطي، ديگر هرگونه ارتب   ا اما در مرحله دوم غيبت يا همان غيبت كبر         .بودند

توانـست بـا ميـل و         بان خاص قطع گرديد و عصري پيش آمد كه ديگر كـسي نمـي             يبه واسطه نا  
 توقيع مبارك خود حضرت، مردم      بر اساس شرفياب شود و     4اختيارش به خدمت حضرت مهدي    

  5.موظف شدند به فقها و علماي دين مراجعه نمايند
 ديگر  سويي و گسترده شدن بساط ظلم و جور از          يسو از   4با طولاني شدن غيبت امام عصر     

و به تبـع    آمد  ساز شيعه فراهم      امكان ارتباط اختياري با حضرت، زمينه امتحان سرنوشت        نبودو نيز   
اي كه اين امـر باعـث ترديـد مـردم در      به گونه 6،آرام آثار منفي آن در ميان مردم پيدا شد       آن، آرام 

   8.ها نسبت به وجود مبارك حضرت شد و تضعيف ايمان آن 47تولد امام زمان
 و  4سوز شيعه، تلاش نمودند اعتقاد به حـضرت مهـدي          با توجه به اين مشكلات، علماي دل      

 سـعي رو   ارتباط معنوي و عاطفي با ايشان را به عنوان يكي از اركان دين، زنده نگه دارند؛ از ايـن                  
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 سرشـار و  4عرفت حـضرت مهـدي     با دلايل عقلي و مستندات نقلي، قلوب شيعيان را از م           كردند
مـردم،  هاي ارائه شده پيشين، براي تحكيم باورهـاي            اما شيوه  ،صه را برطرف كنند   رشبهات اين ع  

 زيـرا   ؛تأثير مورد نظـر را نداشـت        موارد، براي عامه مردم،    رخيتا حدي عقلي بود و همين امر در ب        
 علمـاي   رو   از ايـن   .دهنـد   مياساساً توده مردم، روش حسي تبيين مسائل را بر روش عقلي ترجيح             

 از روشي بهره گيرنـد كـه ايمـان مـردم نيـز از آفـات                 نيزشيعه بر آن شدند براي رفع اين مشكل         
 پرداخته و در اين زمينـه  4 به بيان ديدارهاي واقعي افراد با امام مهدي    لذاشبهات محفوظ باشد،    

قابل فهـم بـودن موضـوع وجـود         نيز تأليف نمودند و شايد بتوان ادعا كرد كه براي            هايي را  كتاب
    هـاي مخفيانـه ايـشان، نقـل         هـا و الطـاف و مهربـاني         و هـدايت   4عـصر    مبارك حـضرت ولـي

  . هاي واقعي در اين زمينه بهترين وسيله بود حكايت
 4 در تقويـت بـاور بـه حـضرت مهـدي           4 ديدار با امام زمان    هاي  حكايتاگرچه شيوه بيان    

 كه اين روش، برخلاف روش عقلـي، در قالـب منطقـي و              جا  از آن  مثبت داشته و دارد، اما       يتأثير
ضوابط خاص و صحيح خود بيان نشد، در طول تاريخ همواره باعث بـروز انحرافـات و مـشكلاتي               

كاراني پيدا شدند كه به خاطر هواي نفساني و رسيدن بـه مطـامع دنيـوي خـويش، بـا                      شد و دغل  
اسـتفاده   ياري را تحت تأثير قرار داده و با سوء         بس ،4ارتباط و ملاقات با امام زمان      ادعاهاي دروغ 

 ـ     هـا و سـرمايه      و شوق وصال وي، ذهـن      4از شيفتگي مردم به امام عصر      سـوي خـود    ه  هـا را ب
 ـ نيـز  از محبان حـضرت      گيري  تعداد چشم منحرف نمودند و     خـاطر سـستي در كـسب معـارف         ه   ب

ان را خـورده و عقايـد و        كـار    فريـب فريـب    ،اسلامي و نداشتن ضوابط و معيارهاي درستي ديدارها       
هاي ديدار و ملاقـات بـا حـضرت           طرح داستان  .امكانات خود را بازيچه دست اين افراد قرار دادند        

توانـد بـراي عمـوم         آن، مي  درستي دولبه است كه با داشتن معيارهاي        ي شمشير انند م 4مهدي
ي مادي و معنـوي و      ها ها نيز خسارت   به اين ملاك    اما در صورت جهل و ناداني      .جامعه مفيد باشد  

   :7 زيرا به فرموده امام صادق؛به دنبال خواهد داشت ناپذيري را عقيدتي فراوان و بعضاً جبران

 كسي است كه در بيراهـه گـام         انند م ،كسي كه بدون بصيرت و آگاهي در راهي قدم بگذارد         
   9. او را از مقصد دورتر خواهد ساختتنها حركت سريع چنين شخصي نيز .نهاده است

علـم اسـت كـه مـانع و حجـاب از آفـات خواهـد                 «7ق فرمايش حكيمانه اميرالمؤمنين   بو ط 
گيري صحيح از     هاي ديدار و بهره    هاي پرداختن به داستان    بنابراين تنها راه رهايي از آسيب      10».بود

  .ستآنها شناخت اين معيارها

   مشابه  كلماتشناسي ديدار و مفهوم

بررسي مفهوم ديدار   ،  4هاي ديدار با امام زمان     ي داستان معيارهاي درست  از ورود به بيان      پيش
روسـت   ضروري است، اين اهميـت از آن       گيرد   قرار مي  فادهو واژگاني كه در اين موضوع مورد است       
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ان درباره رؤيـت يـا عـدم امكـان رؤيـت امـام              ورز  هكه علت عمده اختلاف نظرهاي علما و انديش       
شناسـي موضـوع        يعنـي مفهـوم    ،له اول تحقيق  ، به طي نكردن مرح    ا در عصر غيبت كبر    4زمان

ن بـه ديـدار بـا امـام         معتقـدا ؛ حال اگر مفهوم ديدار مورد بازكاوي قرار گيرد، هم مـراد               گردد  مي بر
ن به ممكـن نبـودن ديـدار مـشخص     واضح خواهد شد و هم منظور قائلا      دوازدهم در عصر غيبت   

  .خواهد گرديد
) رأي( ديدن. ه و معادل آن در عربي از ماده رأي است          از ماده ديدن در فارسي گرفته شد       ،ديدار

گردد، امـا در      اطلاق مي ) بصر(  و اگرچه معمولاً به مشاهده با چشم       استبه معناي مطلق مشاهده     
بنـابراين ممكـن    11.گيـرد  دربر مينيز را ) بصيرت( قلبي  بر آن، مشاهده روحي وافزونزبان عربي  

حال بايد ديد منظور از     . ب و يا مكاشفه روحي باشد      خوا ،در بيداري  است ظرف ديدن يك شخص،    
ان كدام نـوع از     ورز  ه در عصر غيبت توسط برخي انديش      4وقوع يا عدم امكان رؤيت با امام زمان       

گيـرد و يـا منظـور          در خواب يا مكاشفه روحي را دربـر مـي          ، حتي ديدارهاست و آيا هرگونه ديدني    
  .ست كه به زودي به آن خواهيم پرداخت اين مطلبي ا؟روايات، قسمي خاص از ديدن است

 كه گرچه از    شود   مي فادهها، واژه ملاقات به عنوان معادل ديدار است        ي از داستان  بسياردر موارد   
زماني كه عنوان ملاقات، براي به هم رسيدن دو نفـر            اما است،نظر مفهوم با معناي ديدار نزديك       

در حالي كه ديـدن يـك شـخص يـا            12؛شود  يرود، نوعي شناخت در مفهوم آن لحاظ م         كار مي   هب
 رؤيـت   مـسئله كه در     چنان ،يك شيء، لزوماً به همراه شناخت آن همراه نيست و معنايي اعم دارد            

  :فرمايد  مي7در زمان غيبت، امام صادق 4حضرت مهدي

  13؛ يرَونَه و لَا يعرفِوُنَه
  .شناسند بينند ولي نمي مردم او را مي

 كـه گـاهي در ادبيـات      ـات از لحاظ گـستره، محـدودتر از واژه ارتبـاط   چنين ديدار و ملاق هم
 ـرود كار مي ه ب4هاي ديدار با امام زمان داستان  زيـرا شـدت پيونـد و اسـتمرار و رابطـه      ؛ هستند 
توجه به دو وجه تمايزكننده واژه ديـدار         14.اي كه در ارتباط است در آن دو، مد نظر نيست            دوسويه

؛  ديـدار دارد   داسـتان درسـتي يـك     تشخيص   ارتباط، نقش بسيار مهمي در       از دو عنوان ملاقات و    
آيد، بهتـر     ه اين مطلب پس از بررسي روايات مربوط به رؤيت امام دوازدهم كه در ذيل مي               ك چنان

  .نمايي خواهد نمود رخ
 4 بيان شد، مراد از ديدار با امام زمان        تر  پيشكه با توجه با اطلاق معنايي ديدار كه          نتيجه اين 
 ـدر اين نوشتار  ـنظر از اثبات يا نفي آن  صرف   يعنـي ديـدار جـسماني در    ، نيز همين معناي عـام  

سـت و از در نظـر گـرفتن معنـاي     ا يا مكاشـفه و بـا قلـب          ،ملاقات روحي در عالم خواب     بيداري،
 ديدن با چشم و حالت بيـداري        تنهامحدود براي اين واژه، برخلاف بعضي نويسندگان محترم كه          

 .شود پوشي مي  چشم15،اند حور بحث ملاقات قرار دادهرا م
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   از منظر روايات4ديدار با امام زمان

ي به ما رسيده است كه      بسيارروايات  ا   در زمان غيبت كبر    4عدم رؤيت حضرت مهدي   درباره  
 .گـشاي بـسياري از ابهامـات در ايـن زمينـه باشـد               گـره    تواند   مي ها  هاي آن  توجه دقيق به مدلول   

 خطـاب بـه     4 اين روايات، فرمايش و توقيع شريفي اسـت كـه از حـضرت مهـدي               ترين معروف
  :  متن اين توقيع چنين است. صادر شده است;آخرين نايب خاص ايشان علي بن محمد سمري

ك فيـك          !يا علي بنَ محمد السمرِي     .ه الرحمن الرحيم  بسم اللّ  رَ إِخْوانـ  أَعظمَ اللَّـه أَجـ
ك                   فَإنَِّ ك ميت ما بينكَ و بينَ ستَّةِ أيَامٍ فَاجمع أمَرَك و لَا تُوصِ إلِىَ أَحد يقـُوم مقَامـ

                    د ك بعـ بعد وفَاتك فقََد وقعَت الغَْيبةُ الثَّانيةُ فَلَا ظهُور إلَِّا بعد إِذْنِ اللَّه عزَّ و جلَّ و ذلَـ
أمَد و قسَوةِ القُْلوُبِ و امتلَاء الْأرَضِ جوراً و سيأْتي شيعتي منْ يدعي المْشَاهدةَ              طُولِ الْ 

ألََا فمَنِ ادعى المْشَاهدةَ قَبلَ خُرُوجِ السفْياني و الصيحةِ فهَو كَاذب مفْتَرٍ و لَا حولَ و لَـا                  
   16 ؛ اللَّه العْلي العْظيمقُوةَ إلَِّا بِ

 خدا اجـر برادرانـت را دربـاره تـو           ، اى على بن محمد سمرى     .به نام خداوند بخشنده مهربان    
كارهـاى خـود را جمـع كـن و           پس   ؛از دنيا خواهي رفت   شش روز ديگر    تا   تو   ! گرداند گبزر

 و ظهـورى    ه واقـع شـد    )اكبر(دوم  غيبت   زيرا   ؛ وصيت مكن  ه هيچ كس  ببراي بعد از خودت     
 و   و سـختى   طـولاني  ي پـس از مـدت      ظهـور،  جل و اين  و مگر پس از اجازه خداى عز      ،نيست

خواهنـد   شيعيان   ازكسانى  زودي   هب . و ستم خواهد بود    زمين از جور  شدن   و پر ها    دل قساوت
 پيش از خروج سـفيانى و صـيحه         سهر ك  اما آگاه باشيد كه      ؛ستندكه مدعى مشاهده ه   آمد  

 الا ةو لا حـول و لا قـو   .ت اس ـزننده به مـن  و افتراگو و   دروغ ، كند  ادعا مراآسمانى مشاهده   
  . العلى العظيمباالله

يابيم كه از      مورد بررسي و دقت قرار گيرد، درمي       ،اگر فضايي كه توقيع شريف در آن صادر شده        
 حـضرت، توسـط     سـوي ، ادعاي ملاقات و ارتباط خاص و پيـام آوردن از            اهمان زمان غيبت صغر   

 يكـي از وظـايف      اطوري كه در زمان غيبـت صـغر        ه ب ؛طلب و شياد مطرح شده     فراد فرصت برخي ا 
كـه دفـع ادعـاي        چنـان  ،گري و مبارزه با مدعيان ارتباط و نيابـت بـوده اسـت             نواب خاص، روشن  

 از اتمـام غيبـت      رو، پـس    از اين .  نمونه بارزي از اين ماجراست     )يكي از مدعيان دروغين   (شلمغاني  
 با ايـن فرمـايش، خواسـتند كـه جلـوي            4، حضرت مهدي  اده خدا بر غيبت كبر     و تعلق ارا   اصغر
اي ارتبـاط مـستمر و        گونه چه كه به   آن كار را از منصب نيابت، سفارت و هر        استفاده افراد فريب   سوء

 ـ     »مفتر« لفظ   .اختياري و دوسويه از آن به مشام رسد را بگيرند          ي نـسبت دروغ دادن     اكـه بـه معن
كـه بعـضي      چنـان   ايـن سـخن اسـت،        مؤيـد    نيـز است   4 عصر  ولي رتبه حض حكم و دستوري    

ن نيز شدت لحن توقيع شريف را گوياي حساسيت موضـوع نيابـت و احـساس خطـر امـام                    امحقق
  17.اند  هاي بالقوة بروز چنين آفتي در ميان شيعيان دانسته نسبت به زمينه
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چه كه نشانه ارتباط اختياري     ، راه نيابت خاص و سفارت و هر       ابه اين ترتيب با شروع غيبت كبر      
چنيني را بنمايد، طبق       باشد، بسته شده است و هر كس كه ادعاي ديدار اين           4مردم با امام زمان   

  .گو و افترازننده به ايشان است  دروغ4اين توقيع و فرمان امام زمان
 در عـصر غيبـت   4 اين توقيع شريف، هرگونه ديدار بـا امـام عـصر         بر اساس  است كه    گفتني

 طرحـي نامـشروع و بيـاني دروغ و          4هـاي ديـدار بـا امـام زمـان          كن است و طرح داسـتان     نامم
با اين همه داستان چه     شود كه     فرض، سؤالي در ذهن تداعي مي       با اين پيش   حال .غيرواقعي است 

  د؟كربايد 
  :در پاسخ به اين شبهه چند نكته قابل توجه است
  توجـه بـه نفـي ديـدار بـا واژه     ،ت واقع شـده اولاً نكته بسيار مهمي كه در اين توقيع مورد غفل     

نگـاه  : المعاينة«اين واژه در عربي به معناي       .  است كه در فارسي به معناي ديدن است        »مشاهده«
انـد     برگردانده »شهد«ين ريشه اين لغت، آن را به ماده         يشناسان در تب   لغت.  است 18»كردن و ديدن  

در مـشاهده حاصـل     كـه   انـد علمـي       خي گفته گرچه بر  19.بر حضور و علم و اعلام دلالت دارد        كه
 اوليه آن   كارگيري  به با دقت در     وليشود هم در امور محسوس و هم در امور نامحسوس است،              مي

ست رو  از اين يابيم كه در صورت عدم قرينه، كاربرد اين واژه در رؤيت امور محسوس است و                  درمي
الفرق بين العلـم و الـشهادة       « :ته است  شهادت با علم گف    تفاوت در تبيين    فروق اللغوية كه صاحب   

و الـشاهد نقـيض     .  ذلك أنهّا علم بوجود الأشياء لا مـن قبـل غيرهـا            مأنّ الشهادة أخص من العل    
كـه كـسي      چنـان    20»ًالغائب في المعنى، و لهذا سمي ما يدرك بـالحواس و يعلـم ضـرورة شـاهدا                

  .  شود كه آن را با چشم ديده باشداي به عنوان شاهد در دادگاه حاضر  واقعهدربارهتواند  مي
سازد، تقابل اين كلمه      مؤيد ديگري كه كاربرد اوليه واژه مشاهده را در امور محسوس ثابت مي            

ما يغيـب   «: غيب آمده ياكه در معن  چنان  21؛Fعالم الغَْيبِ والشَّهادةGِة  آي مانند   است، »غيب«با واژه   

  22.»هدونه بهماعن حواس الناس و بصائرهم و ما يش
گر اين نكتـه اسـت        از مشاهده، عبارت ديگري از غيبت و بيان        4در حقيقت منظور امام عصر    

 بـوده امـا     حضرترساني از جانب     هاي مدعيان نيابت و پيام     پردازي  دفع ياوه ايشان،  كه گرچه مراد    
ره نمايـد    يعني مشاهده حسي اشا    ،ترين حد از ملاقات    حساسيت اين بحث باعث شد تا امام به كم        

 است كه وقتي اصل مشاهده حضرت، توسط ايشان نفي شـده اسـت، مراتـب بـالاتر آن                   روشنو  
 ماننـد  ايـن امـر      . منتفـي اسـت    4ارتباط دوسويه و نيابت و ادعاي رساندن اوامر امام زمان          يعني

رَ        ربك ألََّا تعَبدوا إلَِّا إيِاه وبِالْوالد       وقَضىGَموضوعي است كه در آيه       ينِ إِحساناً إمِا يبلغُنََّ عندك الكْبـ
 ، در آيـه مـذكور     .آمده اسـت   F23أَحدهما أَو كلاَهما فَلَا تقَلُ لهَما أُف ولاَ تَنهْرْهما وقلُ لهَما قَولاً كَريِماً            

 روشـن  .تبراي مشخص نمودن حد احترام به پدر و مادر، گفتن افُ به ايشان، ممنـوع شـده اس ـ                  
 يا زدن و برخوردهاي خشن ديگر در اين آيـه مطلبـي بـه صـراحت                 يشا حكم فح  بارهاست كه در  
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 يعني اظهار ناراحتي با گفتن افُ ممنـوع شـده           ،احترامي  ترين حد بي   بيان نشده است، اما وقتي كم     
يبـت  در بحث ما نيز وقتي راه مشاهده امـام در عـصر غ            .  موارد شديدتر نيز جايز نخواهد بود      ،است
ممكن نخواهد بـود    نيز   ا مسدود اعلام شده نيابت مخصوص و ارتباط با حضرت در غيبت كبر            اكبر

 مطـرح   4و هرگونه ادعاي ارتباط و نيابت دروغ بوده و هرگونه سخني كه از جانـب امـام زمـان                  
ي موجود است كه به صراحت از رؤيت       بسيار روايات   چنين   هم .رود  به شمار مي  شود افترا به ايشان     

هـاي   ضـمن تـشريح شـباهت      7 امـام صـادق    راي مثال اند؛ ب   مام عصر در عصر غيبت خبر داده      ا
  :فرمايد با برخي انبيا مي 4حضرت مهدي

  24؛ أمَا سنَّتُه منْ يوسف فاَلستْرُ يجعلُ اللَّه بينَه و بينَ الْخَلْقِ حجاباً يرَونَه و لَا يعرفِوُنَه
 پـس خـداي متعـال بـين او و مـردم             ؛ سنت او از حضرت يوسـف      ]م زمان و  شباهت اما [اما  

   .شناسند بينند اما نمي دهد كه وي را مي حجاب و مانعي قرار مي

  : ايشان در سخن ديگري فرمود
دارد و قـدم بـر       مـي نمايـد، در بازارهايـشان گـام بر        مي  ميان آنان آمد و شد       صاحب اين امر،  

فرمايـد كـه     مياو اجازه   به  كه خداوند    شناسند، تا اين   ميو را ن  گذارد و آنان ا    ميهايشان   فرش
   25. يوسف اجازه فرمودبهگونه كه   همان،خودش را معرّفى كند

البته در همين احاديث اين نكته هم گوشزد شده است كه عموم مردم با وجود ديـدن حـضرت                   
يـابيم    درمـي توقيع شـريف    بنابراين از مقايسه مجموع اين روايات با        . شناسند   او را نمي   4مهدي
 بلكـه مـراد     ،طور مطلق ديده نشوند    ، به ا در زمان غيبت كبر    4 نيست كه حضرت ولي عصر     چنين

راه شناخت، طبق حكمـت الهـي، در         آن است كه ديدن ايشان در حالت عادي و در بيداري به هم            
 شناخت امـام    كه دليلي بر عدم امكان وقوع ديدار همراه با          بر آن  افزونعصر غيبت ممكن نيست،     

  .وجود ندارد يعني خواب و مكاشفه ، در اقسام ديگر ديدار4زمان
 به ديـدار در بيـداري محـدود و          تنها ايشان در لحظه ملاقات را       نشناختناگر كسي بگويد چرا     

 يعني ديدار در حالت مكاشفه يا رؤيا را با وجـود اطـلاق دليـل، خـارج     ، و دو قسم ديگر   مقيد كرده 
 كـه رؤيـت     »مشاهده «ويژه دقت در واژه    ه و ب  پيشين بر توضيحات    افزون: م گفت ايد، خواهي   نموده

 حتي در صورت شناخت ايشان در عـصر         4گيرد، به دو دليل ديدار با امام زمان         مي حسي را دربر  
  :غيبت ممكن است

  : فرمود7كه اميرالمؤمنين  آننخست

ه بِحجةٍ إمِا ظَاهراً مشهْوراً و إمِا خاَئفاً مغمْوراً لئَلَّا          اللَّهم بلىَ لَا تَخْلوُ الْأرَض منْ قاَئمٍ للَّ       
  26ه؛لَ حجج اللَّه و بينَاتُتَبطُ

تو هرگز زمين را از قائم به حجت كه يا ظاهر است و مشهود و يـا پنهـان اسـت و                      ! خداوندا
  .طل نگرددبا  ل واضح و آشكار خداوندىيگذارى تا دلا مستور خالى نمى
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 حكمـت الهـي اقتـضا كنـد، حـضرت           ياين سخن به روشني گوياي آن است كه اگر در موارد          
كـه روايـات     شناساند و بـا توجـه بـه ايـن           به اذن الهي خود را به برخي افراد مي         4مهدي موعود 

الت بيداري و عادي در عصر غيبت خلاف مشيت الهـي و            حن، ديدار با شناخت امام را در        امعصوم
  .خواهد بود اين اتفاق فقط در حالت مكاشفه يا رؤيا ممكن  ناگزيرداند، ميناممكن 

 ، در حالت مكاشفه يا خواب ممكن است       4راه با شناخت امام زمان     تنها ديدار هم   كه نه  دوم آن 
هـاي مختلـف از افـراد مـورد          هاي ديـدار كـه در كتـاب         شده و با مروري بر داستان      نيزبلكه واقع   

 بـاره يكي از نويسندگان در اين      . شود   با تواتر اجمالي اين مطلب ثابت مي       ،اطمينان نقل شده است   
  : گويد مي

 به علاوه در مقابل     . و اتفاقاً  يت از جهت اقتضاي مصلحت احياناً     ؤمنافاتي ندارد با امكان ر    ... 
يت و آن تواتر اجمالي است كه موجب قطعـي و يقينـي             ؤاو نيز دليل قطعي است بر امكان ر       

 به علاوه ادعاي ايشان نيز به منزلـه حـديثي اسـت و              .ت ادعاي اشخاص صالح   است از كثر  
تـر از راويـان احاديـث      و ورع و وثـوق و اطمينـان كـم    اصلاح بسياري از ايشان از حيث تقو      

  27.نيست

ديـدار بـا امـام        از تـصور عمـوم مـردم      جا مفيد است آن اسـت كـه        اي كه ذكر آن در اين       نكته
  و بيـداري    ملاقات ايشان در حالـت عـادي       شود،  دار ايشان نقل مي   هاي دي   كه در داستان   4زمان

 تشرف مرحـوم سـيد      ، مانند حكايات ديدار قراين موجود در     تأمل در    با توضيحات اخير و   است، اما   
در ، رؤيـت ايـشان      4مهـدي حضرت  راه با شناخت     هماز مشاهده    كه مراد    يابيم  درمي ،بحرالعلوم

توجهي به ايـن نكتـه موجـب          بي.  حالت عادي و با چشم سر       نه ، يا خواب بوده است    عالم مكاشفه 
 با چشم سر، ممكن     حتيراه با شناخت امام در لحظه رؤيت         هرگونه ديدار هم  گمان رود   شده است   

  .هايي از آن ذكر شد  در حالي كه اين ادعا خلاف رواياتي است كه نمونه،و بلكه واقع شده است

  4مام زمانهاي ديدار با ا معيارهاي درستي داستان

هاي درستي اخبار ديدار، گاه به محتواي داستان ديدار           نشانه  لازم است بدانيم معيارها و     نخست
 :ها در دو دسـته كلـي        اين ملاك  ، بنابراين .تعلق دارد كننده حكايت     و زماني مربوط به شخص نقل     

به اعتبار گوينـده      ديدار معيارهاي درستي . 2 ؛ به اعتبار محتواي داستان     ديدار معيارهاي درستي . 1
  .شود داستان، تقسيم مي

   به اعتبار محتواي داستان ديدارهاي داستان معيارهاي درستي. 1

شـود،     نقل مـي   4هايي كه درباره ديدار با امام زمان       براي تشخيص درستي حكايات و داستان     
آيـد    ذيـل مـي   چـه در     آن. توان معيارهايي را با توجه به محتوا و مدلول خود داستان، ارائـه داد               مي

حاصل كاوشي در همين راستاست كه حاصل آن، مجموعه معيارهايي است كه به اعتبار محتواي               
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تـوان قـضاياي      هـا مـي    اي كه با در دست داشتن و لحاظ آن          هاي ديدار ارائه شده، به گونه      داستان
اسـتي يـك    م ر يعلا. ها اطمينان يافت   تشرفات نقل شده را مورد ارزيابي قرار داده و از درستي آن           

  : داستان ديدار از حيث محتوا عبارتند از

  عدم دلالت نيابت خاص براي ديداركننده) الف

 از منظر   4شناسي ديدار و نيز مقوله ديدار با امام زمان         در باب مفهوم   ويژه  بهكنون   تاچه   از آن 
كـه سـنت    اي اسـت       دوره  به استناد دلايل روايـي،     ا عصر غيبت كبر   دريافتيمبيان نموديم،   روايات  

الهي و قانون كلي خداوند حكيم، بر عدم امكان فيض ملاقات و ديدار با امام دوازدهم قرار گرفته                  
چنان در جامعه بشري جاري است؛ اما بـه مقتـضاي            و اين قانون تا زمان ظهور مبارك ايشان هم        

الطاف كريمانه حضرت و مصالح و حكمت بالغه ايشان، ممكن اسـت در مـواردي خـاص توفيـق                   
 ـيدار آن وجود نورانيد  ـ البته به معناي عام ديدار  اي محدود شود تـا مـردم گرمـاي      نصيب عده 

 اما نبايد مضمون     .تر گردند   مهرباني ايشان را بهتر احساس كنند و در باور خويش به ايشان مصمم            
اي باشد كه نيابت خاصي را براي ملاقـات كننـده بـا حـضرت، تثبيـت                   و محتواي داستان به گونه    

 4 اگر فردي ادعاي ارتباط دوسويه و اختياري با امام زمان          ، مستندات روايي  بر اساس  زيرا   ؛نمايد
كار است و دليـل روايـي آن نيـز            گو و دغل   شك انساني دروغ     بي ،و نيابت مخصوص وي را بنمايد     

  . شدتر بيان پيش

   عدم طرح ديدار همراه با شناخت امام در بيداري و حال عادي)ب

توان براي شناخت درستي حكايات از آن بهره برد، عدم ادعاي ديدار              ارهايي كه مي  از جمله معي  
 ؛راه شناخت ايشان به عنوان امام، در حـال بيـداري و عـادي اسـت              آن هم به هم    4با امام زمان  

 يك قـسم از ديـدارهايي كـه ممكـن            بندي روايات مربوط به ديدار بيان شد،       كه در جمع   زيرا چنان 
 اتفاق بيفتد، غيرممكن قلمداد شد و آن ديدار در بيداري بـا حـضرت آن                ابت كبر است در زمان غي   

  . با شناخت ايشان در لحظه ديدار استراه هم هم 
گر اين نكته هستند كه كـسي         ، بيان ادر عصر غيبت كبر    4بسياري از روايات رؤيت امام زمان     

 بدانـد او امـام دوازدهـم        را با اين وصف كه     4تواند حضرت مهدي    در حالت عادي و بيداري نمي     
. كه اشتباه كـرده اسـت       يا اين  ،گويد   يا دروغ مي   ،ست مشاهده كند و اگر كسي چنين ادعايي كند        ا
  :  فرمود7 امام صادقراي مثالب

                  رفِوُنَـهعلـَا ي و مَطَأُ فُرشُهي و ِهماقوَي أسي فشمي و مَنهيب دتَرَدرِ يَذاَ الْأمه باحتَّـى  صح
            تُهإِخْو ينَ قَالَ لَهح فوسينَ لا أَذَكم هْنفَس مَرِّفهعأَنْ ي لَه أْذَنَ اللَّهي: G    ف إنَِّك لَأنَتْ يوسـ

  28؛F قالَ أنََا يوسف
و [هـا    رود و روي فرش     كند و در بازارشان مي       در ميانشان رفت و آمد مي      4صاحب اين امر  

كه خداونـد    ، تا اين  شناسند    مياو را ن  ها   ارد و اين در حالي است كه آن       گذ   پا مي  ]جاي پايشان 
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 يوسف اجازه فرمود، در آن      بهگونه كه     همان ،فرمايد كه خودش را معرّفى كند      مياو اجازه   به  
  ».م من يوسف،آرى: آيا تو خود، يوسف هستى؟ پاسخ داد«: هنگام كه برادرانش به او گفتند

   :چنين حضرتش فرمود هم
 خـدا   .سـت  ا  در پـرده بـودن     ،وسفاما سنت ي   ...ستن ا ز پيغمبرا هايي ا  سنتمر  الأ ر صاحب د

  29.نهد كه او را بينند و نشناسند مياى  ميان او و خلق پرده

 پـس بـا ايـن همـه نقـل از ديـدار              ،ممكن است پرسشي در ذهن پيدا شود كه اگر چنين است          
كنيد؟ در جواب بايد گفت، نكته اين است كه           ياند چه م    بزرگان كه در لحظه ديدار، امام را شناخته       

شخص ديدار كننده، در حالت عادي و با شناخت عنوان امامـت حـضرت              يات موجود، ا رو بر اساس 
ديـدارهايي كـه از بزرگـان       اولاً  رو،    از اين  .گويد   در لحظه ديدار، در ادعايش راست نمي       4مهدي

 اسـت   گفتنـي  .بيـداري و بـا چـشم سـر        نقل شده، در حالت خواب يا مكاشفه بوده اسـت، نـه در              
چنـين تبيـين      ايـن مطلـب را     آنان يكي از    براي مثال  30.اند  اني به اين نكته گواهي داده     ورز هانديش

  : نمايد مي
كند يا در مقام جسم شما؟ اگر در مقـام جـسم شـما                 در مقام روح شما ظهور مي      ،آيا حضرت 
 است كـه عبـادت       ينيد؟ مگر نه اين    پس چرا بايد عبادت كنيد تا حضرت را بب         ،كند  ظهور مي 

كردن وجود خود؟ پس جهت وجود شما بايد غيبي شود تا با غيب هستي                كردن يعني متعالي  
شوند كه    مرتبه متوجه مي    كه يك   بينند بعد از اين     هايي كه حضرت را مي      چرا آن . رو گردد   روبه

بينند؟ اگر بنـا   را نميباشند، در همان حال ديگر حضرت       4زمان   امام  نكند اين آقا، حضرت     
بود كه حضرت ظهور مادي كرده باشد بايد وقتي از جلوي چشم شما غايب شـدند، بـالأخره             

در مـوقعي كـه شـما مفتخـر بـه رؤيـت             . اي در اين دنياي مادي پنهان شده باشند         در گوشه 
ن بي  ايد، امام، مادي شده است يا شما با عبادت و ايجاد صلاحيت، غيبي و غيب                حضرت شده 

بيننـد و     عد غيب مـي   بينند، حضرت را از ب      هايي كه حضرت را مي      رسد آن   ايد؟ به نظر مي     شده
  31.ارزش موضوع هم در همين جهت است

 اگر در بيداري و حالت عادي بوده، شخص ديداركننده در زمان ديدار، ايشان را نـشناخته                   ثانياً
كه   بوده است، چنان   4 عصر    ولي مفارقت از وجود مبارك حضرت     است، بلكه اين شناخت بعد از     

جا بايد اذعان نمود كه      البته در اين  . اين مطلب با دقت در محتواي اين ديدارها كاملاً مشهود است          
كنند، اشخاصي هـستند كـه         افرادي كه حكايات ديدارهاي بزرگان را براي مردم بازگو مي          تر  بيش
 ديـدار بـين حالـت       تفـاوت  و به     تباه افتاده  ديدار به خاطر ندانستن معيار گفته شده به اش         مسئلهدر  

  .اند كار بوده گو و فريب كه دروغ اند، نه اين عادي و مكاشفه، توجه ننموده

 تضاد نداشتن مفاد داستان با احكام الهي) ج

 عـدم مخالفـت   4بدون ترديد يكي از معيارهاي صـدق حكايـات ديـدار بـا حـضرت مهـدي              
قدر فراوان است كه در مجامع       اهميت اين موضوع آن   . محتوايي آن با احكام و دستورهاي خداست      



ان
ست

 دا
تي

رس
ي د

رها
عيا

م
 

ان
 زم

مام
با ا

ار 
يد

ي د
ها

4

 

 

153

گر آن اسـت كـه حتـي درسـتي            رسيده كه بيان   :نا از ناحيه معصوم   بسياريروايي ما، احاديث    
  :  فرمود7 امام صادق.كتاب االله سنجيدبا را بايد  سخنان منتسب به ايشان

  32؛6ولَ ربنَا تعَالَى و سنَّةَ نَبِينَا محمدفَاتَّقوُا اللَّه و لَا تقَْبلُوا علَينَا ما خَالَف قَ
تقواي الهي پيشه كنيد و سخناني كه از جانب ما گفته شده و مخالف با كلام خـدا و سـنت                     

  . است را نپذيريد6حضرت محمد

  :ايشان در كلامي ديگر فرمود

  33؛يتْرَك ما خَالَف حكمْه حكمْ الكْتَابِ و السنَّة
  .مي مخالف با قرآن و سنت را ترك و طرد نماييدحك

شـود كـه بـه روشـني بـا             دستورهايي بيان مـي    4هاي ديدار با امام زمان     در بعضي از داستان   
ي از طرف   حلو احكام الهي در تضاد است، اما متأسفانه ناآشنايي با احكام الهي از يك طرف و ساده               

شـوند كـه در       تي دروغـين، اعمـالي را مرتكـب         اي با استناد به حكايـا       ديگر، باعث شده است عده    
هـا تـرويج      بوده و بدون ترديد نقل اين داسـتان        :بيت هاي اهل  تعارض با احكام خدا و فرمايش     

 با فراگيـري    4 به همين جهت سزاوار است همه شيفتگان حضرت مهدي         .گري خواهد بود    اباحي
هـاي   ك سـو، و مطابقـت داسـتان       هاي عمليه و مشورت با علماي دين از ي          احكام اسلام از رساله   
 از تأثيرپذيري عـاطفي از ايـن حكايـات، از درسـتي داسـتان مطمـئن       پيشملاقات با اين احكام،     

 .شوند

 :ناداشتن مؤيد از قرآن كريم و سيره معصوم) د

 درستي يك حكايت تشرف را شناخت، تأييـد محتـواي آن            ،توان با آن    مي كه مي  ياز جمله علا  
 موافقت مـضمون آن بـا ايـن دو منبـع اسـلام              ، و به عبارت ديگر    :ئمهتوسط قرآن و احاديث ا    

  :فرمايد  مي6از قول رسول اعظم 7 امام صادق.است

 كلُِّ صوابٍ نوُراً فمَا وافَقَ كتَاب اللَّه فَخُذُوه و ما خَالَف            علىَ كلُِّ حقٍّ حقيقَةً و      علىَإِنَّ  
اللَّه تَابوه كع34؛ فَد  

بگيريد و هرچـه بـا      را  ست   ا  با قرآن موافق   چه آن .ى واقعيتى و هر درستى نورى دارد      هر حق 
  .گذاريدوارا آن مخالف است 

 بـه عنـوان يـك       تر  پيشممكن است كسي چنين تصور كند كه عدم مخالفت با كتاب خدا كه              
ن  در حالي كه عـدم مخالفـت مـضمو         ،معيار بيان شد كافي است و نيازي به ذكر اين مورد نيست           

تواند به معناي درستي يك داستان        هاي شناخته شده خدا، هنوز نمي      داستان ديدار با حلال و حرام     
بسا مطلبي در خلال حكايات ملاقات آمده كه مخالفـت صـريح بـا احكـام           زيرا چه  ؛محسوب شود 

، گونه سخني نيز در كتاب و سنت كه دلالت بر تأييـد و موافقـت بـا آن باشـد                     اما هيچ   الهي ندارد، 
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كـاري كـه      زيـرا راه   ؛توان به مفاد اين داستان عمل نمود         باز نمي  ، در اين صورت   .يافت نشده است  
 7كه امام صادق    چنان ،اند، توقف و احتياط است      گونه موارد سفارش فرموده     در اين  مامان معصوم ا

  : فرمود

دى          لَا يسعكمُ فيما ينْزِلُ بكِمُ مما لَا تعَلمَونَ إلَِّا الكَْ          ف عنْه و التَّثَبت و الرَّد إلِىَ أئَمةِ الهْـ
  35؛ حتَّى يحملوُكمُ فيه علىَ القَْصد و يجلُوا عنكْمُ فيه العْمى و يعرِّفوُكمُ فيه الْحق

 وظيفه  بلكه    ؛ يا نه، آزاد نيستيد    دانيد درست است   رسد كه نمى   چه به دست شما مى     نآدر اخذ   
ى شما را   گمراه تا شما را به حقيقت رسانند و         ائمه هدي است   و رجوع به   بررسى   ، توقف شما

   .برطرف سازند و حق مطلب را به شما بفهمانند

 در واقع به رسميت شـناختن       4 ديدار با امام زمان    يها  عمل به مضمون داستان    ، بر آن  افزون
اي برداشت احكام اسلام است، در حالي كه كـسي          عنوان يكي از منابع مستقل بر      ها به  اين داستان 

گـر روش صـحيح اسـتنباط        هايي كه بيـان    از فقهاي اسلام قائل به چنين امري نيست و در كتاب          
 حجيـت   داراين، اجمـاع و عقـل       امعارف ديني هستند، تنها چهار منبع قرآن كريم، سنت معصوم         

  .هستند
يي كـه مؤيـد قرآنـي و روايـي ندارنـد، كـاري        ها به داستان نداشتن   احتياط و اطمينان     ،بنابراين

هـاي جلـوگيري از نـشر خرافـات در ميـان             اي شرعي است و يكي از بهترين راه         شايسته و وظيفه  
 .مردم، التزام جمعي به اين امر است

 عدم دلالت داستان برتعيين وقت ظهور (  ه

تان، تعيـين كننـده     هاي درستي ديدارها از جنبه محتوا آن است كه مدلول داس ـ           از جمله ملاك  
 زيرا از امور مسلم در مباحث مهـدويت،         ؛ نباشد 4وقت خاصي براي ظهور حضرت مهدي موعود      
مـا  « : فرمـود  7امـام صـادق   . رود  بـه شـمار مـي     نفي هرگونه تعيين زمان مشخصي براي ظهور        

سؤالي كه  پاسخ   در   7چنين امام باقر   هم 36».كنيم   وقت مشخص نمي   ]براي ظهور قائم  [بيت   اهل
  : زمان ظهور پرسيده شد، سه مرتبه فرمودبارهايشان دراز 

  37. كَذبَ الْوقَّاتُون، كَذبَ الْوقَّاتُونَ،كَذبَ الْوقَّاتُونَ
 وقتـي   4گويي كساني كه براي ظهور حضرت قـائم آل محمـد            بر دروغ  :اصرار شديد ائمه  

هـا و    داسـتان تواند محكي دقيق براي صـحت و درسـتي   كنند، به خوبي مي خاص را مشخص مي   
  .گيري كند ها پيش حكايات ملاقات قرار گرفته و از اعتماد جاهلانه به اين گونه داستان

 نيـز مطـرح بـوده و        4ست موضوع تعيين زمان ظهور در غيبت صـغراي امـام عـصر             ا  گفتني
ايشان در يكي از توقيعاتي كه به جناب محمد بن عثمان نايب دوم خويش براي شيعيان نوشـت،                  

  :ه بودند تأكيد نموده و فرمود سفارش فرمود: معياري كه ساير امامان معصومبه همان



ان
ست

 دا
تي

رس
ي د

رها
عيا

م
 

ان
 زم

مام
با ا

ار 
يد

ي د
ها

4

 

 

155

    38؛أمَا ظهُور الفَْرَجِ فَإنَِّه إلِىَ اللَّه و كَذبَ الْوقَّاتُون
   .گويند كنندگان زمان ظهور دروغ  ظهور فرج با خداست و تعيين]زمان[اما 

داران ايشان تمام    ت بر همه شيعيان و دوست      حج :نا با وجود روايات مكرر معصوم     ،بنابراين
، تحديد و تعيين زمان ظهور      گونه در صورتي كه هر      اعتماد به گوينده حكايت،    با وجود شده و حتي    

  .دنمو و در محافل ديگر نقل كردترين توجهي   كمآن از محتواي آن استنباط شود، نبايد به 

  ن معيارهاي درستي ديدار به اعتبار گوينده داستا .2

 چه خود امام را ديده باشد و        4نكننده داستان ملاقات با امام زما      گويي نقل  اطمينان به راست  
 ي معيـار  ،چه داستان ديدار شخص ديگري را به صورت شفاهي يا در كتـاب و نوشـته نقـل كنـد                   

گويي چيزي نيست كه از ذهن مـردم         اهميت راست . بسيار مهم در تشخيص درستي داستان است      
ها  چنين از حيث مفهوم نيز اين واژه با ذهن          هم . نياز به بحث و استدلال داشته باشد       مخفي بوده و  

 و برحـق  39كه انعكاس آن در فرهنگ لغت نيز آمده است كه صـدق، نقـيض دروغ    آشناست، چنان 
دهـد مطـابق باشـد،      كه از آن خبـر مـي  رخدادي به اين ترتيب كسي كه سخنش با       . است 40بودن
  .گوست راست

شود به صـرف ظـاهر        آيا مي . چه مهم است تشخيص صداقت در شخص است        ن آن در اين ميا  
گو دانست؟ البتـه منظـور از         راست نيزمذهبي يك شخص، به او اطمينان نموده و او را در خبرش             

 ،ن نيست، بلكه مراد ايـن اسـت كـه انـسان           اظن به مؤمن   طرح اين سؤال، ايجاد جو بدبيني و سوء       
يد و اطمينان به خبرهايي كه به امور دنياي او مربوط اسـت، دقـت و                گونه كه در توجه و تأي       همان

كـه از مباحـث      4 ديدار با امام زمـان     اننددهد، بايد در مسائل مهمي م       اهميت زيادي به خرج مي    
 ؛گويد پيش بـرود     مهم مهدويت و امامت است، احتياط نموده و طبق ضوابطي كه عقل و شرع مي              

 و  41»!اش محتاط باش    برادر توست، پس درباره    چون دين تو، هم  «:  فرمود 7چرا كه اميرالمؤمنين  
   42».من، زيرك و خردمند استؤم«: نيز حضرت فرمود

گويي يك فرد مسلمان لازم است بيان شـود، تأكيـد ايـن          هاي راست    از بيان نشانه   پيشچه   آن
، عبـادات و اعمـال ظـاهري و بـه اصـطلاح ظاهرالـصلاح بـودن،                 رويمطلب است كه به هـيچ       

 6 زيـرا رسـول اكـرم      ؛گويي وي حجت شرعي و الهـي باشـد         تواند براي ما در اثبات راست       مين
  : فرمود

لاتنظروا الي كثرة صلواتهم و صومهم و كثرة الحج و المعروف و طنطنـتهم بالليـل و                 
   43؛لكن انظروا إلي صدق الحديث و أداء الأمانة

گـويي و    نكنيـد، بلكـه بـه راسـت    و روزه و حج و نيكي و نماز شب آنها نگـاه      به زيادي نماز  
   .شان بنگريد داري امانت



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

156 

�و
�

�
 � � �	 


 و�

 و حج و امثال اين عبادات ظاهري را انجام دهـد،  هتواند نماز و روز  ميانسانشود كه     معلوم مي 
داري و صـداقت     راستي اگر تنها عبادات ظاهري، مـلاك ديـن          ه ب .دار نباشد  گو و امانت   ولي راست 

  سان مخلص و شخص رياكار كدام است؟ست و وجه تمايز اناست، پس فرق مؤمن با منافق در چي
اگر به فهرست افرادي كه اهل بدعت در دين بودند و مردمان زيادي را بـه دور خـود جمـع و                      

، دليـل  به همـين     تنهااند و     ها ظاهرالصلاح بوده    بسياري از آن   يابيم  درمي كردند توجه كنيم،     گمراه
هـاي   ها و مـلاك     توجهي به آموزه     بي دليلاند و اين به      مردمي را فريب داده و جذب خويش نموده       

بنـابراين لازم اسـت بـه معيارهـاي     .  اسـت  بودهيگمراهخوردگي و  براي نجات از فريب: ائمه
  .صداقت، معرفت داشته باشيم

 ـ     ؛ها، گاه ايجابي و گاه سلبي است        است اين ملاك   گفتني  كـه بـراي تـشخيص       ا بـه ايـن معن
 برخـي  اما   ؛ شجاعت مانند) صفت ايجابي ( بايد در شخص صادق باشد     ها  ويژگيصداقت، بعضي از    

 بـراي   رو  از ايـن   .)صـفت سـلبي   (  حرص به دنيا نيز نبايد در وي وجود داشته باشد          انندها م  ويژگي
نيز كمك جست و     44»الأشياء إنما تعرف بأضدادها    «توان از قاعده معروف     شناخت اين معيارها مي   

در اين نوشتار تلاش شـده      . كننده و آزمون وي است     ص حكايت البته بهترين راه، محك زدن شخ     
  .ترين اين صفات اشاره گردد است تا به مهم

   مروت و مردانگي)الف

 بـه   7كه حضرت علـي     چنان ،هاي صداقت، وجود صفت مروت در شخص است         يكي از نشانه  
 ـ   مـرد، ى  يگو استر« كند كه   اين نكته تصريح مي    و امـام    45»سـت دانگـى او  ه مـروت و مر     بـسته ب

  : فرمود7صادق

  46؛لَيس لكَذَّابٍ مرُوةٌ
  .ندارد گو، مروت شخص دروغ

  .گوست هايش راست گو نبوده و در حرف  انسان با مروت دروغ،به عبارت ديگر
 كتـب لغـت در تعريـف        يكي از . است 47مردي  فتوت و جوان   ،ي مردانگي امروت در لغت به معن    

  :گويد مياين واژه 

ية، تحمل مراعاتها الإنسان علي الوقوف عنـد محاسـن الأخـلاق و             المروة آداب نفسان  
  48؛جميل العادات
مردي ادب و خصلتي روحي است كه انسان را به انجام اخلاق نيك و عـادات                 مروت و جوان  

  .كند پسنديده وادار مي

 اسـت كـه صـفت ضـد آن يعنـي            ايـن گـويي اسـت،      م راست يكه داشتن مروت از علا     راز اين 
كـه    افـراد بـا مـروت از انجـام آن شـرم دارنـد، چنـان                تنهـا  امور پستي اسـت كـه        گويي، از  دروغ

  : فرمود7اميرالمؤمنين
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  49.المْرُوءةُ تمَنَع منْ كلُِّ دنيةٍ

تـوان بـه      كه با يافتن صفت مردانگي و مروت در ناقل داستان ملاقات است كه مي              حاصل اين 
 بـراي شـناخت مـروت و مردانگـي افـراد،      :ناالبته در روايات معـصوم  . سخن او اطمينان نمود   

 53 نيكـي بـدون منـت،      52عمل بـه وعـده،     51 انصاف و جود،   50،هايي چون اصرار بر حفظ دين       نشانه
اند كه بـراي دوري از طـولاني شـدن نوشـته از          شمردهبر را   55آزاري  حيا و دوري از مردم     54قناعت،

تواننـد مردانگـي       هستند كه مي   مييهاي ذكر شده از جملة علا      ويژگي. كنيم  پوشي مي  ها چشم  آن
تـري گفتـار او را       توان با اطمينـان بـيش       شخص را ثابت نمايند و تنها در اين صورت است كه مي           

زند، اطمينان نمـود     توان به كسي كه هر امر پستي از او سر مي            راستي چگونه مي    ه ب .تصديق نمود 
او بـراي رسـيدن بـه آرزوهـاي          كـه    باشـد  دروغي   نيز 4 همين ادعاي ديدار با امام زمان      شايدو  

  .دنيوي خويش ترتيب داده است

   شجاعت و عدم ترس)ب

 در برابـر  آدم ترسـويي كـه      . گويي انـسان اسـت     شجاعت، نشانه ديگري براي تشخيص راست     
 در  . قابل اعتماد نيست   هرگزورد،  آكار و زورگو، حاضر است هر سخني را به زبان            تهديد افراد طمع  

  :فرمايد  چه زيبا مي7مؤمنين عليترسيم اين نكته، اميرال

  56؛ لَو تمَيزتَ الْأشَْياء لكََانَ الصدقُ مع الشَّجاعةِ و كَانَ الْجبنُ مع الكَْذب
 ىيگو با دروغ و ترس    ،ى با شجاعت  يگو  راست اشياي مختلف از هم تمييز و جدايي يابند،       اگر  

  .خواهد بود

گـويي    ضعف دروني و ترس از تهديد، ننگ دروغ        سببه به   در طول تاريخ كم نبودند كساني ك      
 دروغـين، بـه اسـلام و مـسلمانان ضـربات      يبـسا بـا طـرح سـخنان     نـد و چـه  ا هرا به جـان خريـد    

  .ندا هناپذيري را وارد نمود جبران
كنـد،     دفاع مي  آنهاي زندگي، با حق و در كنار حق مانده و از              كسي كه در فراز و نشيب      ،آري

 و الاّ ممكن است با تهديـد جـاني و           ستليري او، نشانه ديگري از صدق گفتار او       اين شجاعت و د   
هـا و    بدهـد تـا حـرف   4ي، تن به هر كاري از جمله ادعاي ارتبـاط بـا امـام عـصر         يمالي و آبرو  

بـه اذهـان وارد      4طلب را به عنوان كـلام امـام زمـان          كار و فرصت    اي فريب   هاي عده  گويي ياوه
  .چه را ترسويان و بزدلان آوردند  آن،و عقايد مردم بياوردنمايد و بر سر باورها 

   وارستگي از حرص به دنيا)ج

زند و اگر مروت و مردانگي انسان آسيب           كه صدق و راستي از اشخاص با مروت سر مي          گفتيم
گـوييم از جملـه آفـات مـروت،            با اين توضيح مـي     .توان به سخنانش اعتماد نمود      ببيند، ديگر نمي  

  : نقل شده كه فرمود7ز اميرالمؤمنين ا.حرص است
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  57.الْحرْص يزرِْي بِالمْرُوةِ

 ـ     دنيا مي  ةقدر او را بند    حرص و طمع انسان به مظاهر دنيوي، آن         رسـيدن بـه آن      رايكند كه ب
ويـژه بـا طـرح ديـدار و          هاستفاده از موضوعات ديني و ب       به دروغ و سوء    حتي از هر راهي     كوشد  مي

كاراني كـه     كافي است اندكي به پرونده دغل      تنها.  به خواسته خويش برسد    4ارتباط با امام زمان   
اند، بيندازيـد     هاي كلاني از مردم نموده      استفاده سوء 4با طرح ادعاي دروغين ارتباط با امام زمان       

  .تا دريابيد حرص به مال و دنيا، انگيزه بسياري از اينان بوده است
 گناهان و آغـاز هـر خطـايي         همةطمع، كليد   «: ود كه فرم  6با توجه به فرمايش رسول اكرم     

 اين صفت در    نبودنكنندگان ديدار، نسبت به        بايد براي تشخيص صدق سخنان حكايت      58،»است
صـدور گنـاه ادعـاي ديـدار        دروغ، طمـع اسـت و        زيرا ريشه ارتكـاب      ؛شخص، اطمينان پيدا نمود   

اي بسيار دشوار است       چنين رذيله   البته معلوم است كه كشف     . نيست دوركار   دروغين از انسان طمع   
 اما طولاني شدن زمان آزمايش شخص، نبايـد باعـث           .هاي دقيق فهميده شود    بسا با آزمودن   و چه 

د انسان گره خـورده و همـه        ي زيرا موضوعي كه مطرح شده، با دين و عقا         ؛سستي در اين امر گردد    
  .ي بپرهيزيمحلو باشيم و از سادهچه كه عاقبت و سرنوشت ما به آن وابسته است، كوشا  بايد به آن

  طلبي  وارستگي از شهرت)د

 روي آوردن برخي افراد به ظواهر ديني و مذهبي و از جمله نقل حكايات ديـدار، كـسب                    انگيزه
اي بهتـر از ادعـاي ديـدار و تقـرب بـه امـام                 شهرت و محبوبيت در ميان مردم است و چه وسيله         

  ؟4زمان
نـد كـه مـردم      نز  چاك كرده و از عشق او دم مـي           سينه 4زمانچنان براي امام      افراداين   گاه

وجود نـدارد و بعـضي در ايـن          4 نسبت به حضرت مهدي    ها  آنتر از     كنند كسي عاشق    گمان مي 
گـر ملـت اسـلام، بـراي         رانان سـتم    در طول تاريخ اسلام، بسياري از حكم       .كار واقعاً استاد هستند   

از  لذا   .ندا ههاي بزرگ اسلام استفاده كرد     به شخصيت تثبيت موقعيت خود از حربه انتساب دروغين        
گرايـي    ي و قشري  ايگر  كه اين امر، براي جامعه اسلامي خطرناك بوده و آن را دچار سطحي             جا    آن
 از توجه به افرادي كه تنها به ظواهر دين بسنده نمـوده و              :ناكند، در سيره و سخن معصوم       مي
  .د، به شدت نهي شده استكنن  مردم تظاهر به نمادهاي ديني مينزد

  :  فرمود7امام رضا

   59؛ دينه فَإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ يكْرهَ شهُرةََ العْبادةيمنْ شهَرَ نفَسْه بِالعْبادةِ فَاتَّهمِوه علَ
 مـتهم  ]صادقانه[داري  كند، در دين خود را نزد مردم مشهور مي     ي،عبادبا اعمال   كه  را  كسى  

عبـادت  ه  شهرت ب وند عزوجل،    خدا زيرا ؛]غل و غش ندانيد    او را در دينش پاك و بى      و  [ كنيد
  .دارد ميرا مبغوض 
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مـستحب بـودن    ( فـي الـسرّ      استحباب العبـادة   در متون فقه اسلامي، بخشي به نام         رو  يناز هم 
د بودنـد            :آمده است و حتـي خـود ائمـه        ) عبادت در پنهان   امامـان  .  بـه رعايـت ايـن امـر مقيـ

 ـ   گونـه  ر و ظواهر اسلامي هست را به      ي اعمالي كه از شعا    كوشيدند  واره مي  هم :وممعص جـا   هاي ب
 7 يكي از اصحاب امام صادق     براي مثال  .آورند كه باعث شهرت و خودنمايي در بين مردم نشود         

بـار   يـك « : از ايشان پرسيد و ايشان فرمود      7به نام حلبي درباره تعداد زيارت حضرت سيد الشهدا        
 زيـارت قبـر     بـاره  چگونه حتي در   7 امام صادق  نگريد ب 60».زيرا من از شهرت اكراه دارم      ؛در سال 

  .فرمايد كه براي همه ما جاي تأمل و تبعيت است  فرمايشي حكيمانه مي7امام حسين
 باعث شرك به خدا     4وسيله ادعاي ديدار با امام زمان       هكه ريا و خودنمايي ب     نظر از اين   صرف

شود، فضاي فكري جامعـه اسـلامي را نيـز مـشوش و زمينـه                 ي مي  مدع  شخص و نابودي اعمال  
رو اطمينان به     از اين  .كند  ها را فراهم مي    تضعيف بنيادهاي اعتقادي و ضررهاي مادي و معنوي آن        

ي  كار دشوار  ،طلبي ناقل ديدار، بسيار مهم است و اگرچه تشخيص اين ويژگي مذموم            عدم شهرت 
  .نمايد ناپذير مي  لزوم تحقيق در اين باره را اجتناب اهميت حفظ باورهاي ديني،اما ،است

  گرايي  نه ظن،محوري  يقين( ه

زني و تبعيـت      محوري او و پرهيز از گمانه      هاي درستي خبر گوينده حكايت، يقين       از ديگر نشانه  
 ظن و گمـان     پايهناقل خبر نبايد كسي باشد كه در زندگي خويش دائماً بر            . از ظن در زندگي است    

  : زيرا صريح قرآن كريم است كه؛كند يعمل م

Gْلمع بِه َلك سا لَيم لاَ تقَْفوF61؛  
  !چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن

  : آن است كهنيزو دليل اين دستور 

Gًئاقِّ شَينَ الْحي مغْنإِنَّ الظَّنَّ لاَ يوF62؛  
  .رساند حقيقت هيچ سودى نمى]  وصول به[گمان در 

ها در رسيده به سعادت آن است كه در امـور مهـم زنـدگي خـود بـه                    ين مشكل انسان  تر بزرگ
كنند و از همين ناحيـه         چيزي تلاش نمي   بارهگمان خويش اعتماد نموده و براي رسيدن به علم در         

ها مـورد بررسـي قـرار        بدون ترديد اگر ريشه بسياري از گرفتاري      . بينند   مي هاي بسياري   آسيب نيز
در بسياري از   . جهت از ظن و گمان بوده است         بي ها پيروي  اهد شد علت اصلي آن    گيرد، معلوم خو  

هاست، ظن و حـدس، عامـل        هاي رفتاري آن   گيري  ها كه پايه اعمال و جهت      باورهاي غلط انسان  
قـرآن  . جـو نمـود   و  است و زمينه بسياري از خرافات را نيز بايد در همين آفت جـست              ي مؤثر بسيار

را يكي از علل اصلي كفر و نپذيرفتن عقايد ديني و سـخنان الهـي توسـط                 كريم نيز همين عامل     
   F63.ذلك ظنَُّ الَّذين كفََرُوا G:كند داند و تنها پشتوانه و دليل كفرشان را چنين معرفي مي كفار مي
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پـردازي ناقـل     توان ردپاي توهم و خيال      هاي ديدار، با كمي دقت مي      ي از داستان  رخبا مطالعه ب  
 البته علت اصلي اين مشكل در دست نداشتن معيارهايي اسـت            . مشاهده نمود  برخيبه  حكايت را   

كننـده   روست كه حكايت   از همين . ها حقيقي بودن يك ديدار را محك زد         آن هكه بتوان با استناد ب    
 را از  واقعـي    ادهايدرخ ـرف دين آگاهي داشته باشد تا بتواند        اقضاياي ملاقات بايد به مسائل و مع      

تنها به تقويـت بـاور بـه          باشد، نه  ناآگاه اگر كسي به معيارهاي ديني       گرنه و ؛خيص بدهد خيالي تش 
، از  6 بلكه جاهلي خواهد بود كه به فرمايش پيـامبر اسـلام           ،دكر كمكي نخواهد    4امام مهدي 

   64.زنندگان به آن خواهد بود آفات دين و ضربه
 بفهمد كه شخص رؤيت شده،      تواند   چطور مي  ،هاي تشخيص را ندارد    راستي كسي كه ملاك    هب

ممكـن اسـت   . كنـد  شيطاني كه خود را به نام او معرفـي مـي  ـ نعوذ باالله  ـ است يا   4امام زمان
 ـنعوذ بااللهـ كسي بگويد شيطان كه    اين است كـه  پاسخ !يددرآ 4 امام زمانبه چهرهتواند   نمي 

  يشان را شناسايي كند؟ تواند اتا برا ديده است  4شخص ديداركننده قبلاً امام زمانمگر آيا 
 يكـي ازمواليـان   ، ممكن است شـخص ديداركننـده     ، در بعضي تشرفات   آن است كه  نكته ديگر   

 با معنويتي برخوردار بوده را ديـده باشـد و           چهرهحضرت و پيك ايشان كه از شأن و منزلت والا و            
م مـشرف بـه      كه مطمئن هستي   افرادين  بي، در   رو   از اين  .است 4گمان كند كه ايشان امام زمان     

كه اگـر عـالم    اند يا اين بينيم كه يا خود از علماي متقي بوده    اند، كساني را مي     ديدار با حضرت شده   
 بنابراين ادعاي كسي كـه نـه خـود          .اند، لااقل دستشان در دست عالم ديني بوده است          ديني نبوده 

 بايـد   ،گو است  م او دروغ  پذيرفتني نيست و اگر نگويي      عالم ديني است و نه مقلد و مرتبط با ايشان،           
  .بگوييم حتماً در حكايت خويش اشتباه نموده است

    رازداري و مديريت زبان)و

از روي  برخـي   شـود، آن اسـت كـه          هايي كه در ميان برخي شيعيان مشاهده مي        يكي از آسيب  
يـن  كه مجاز بـه ا     كنند، در حالي    د، براي ديگران بازگو مي    نشنو  اي را مي    سادگي و غفلت، هر قضيه    

   : است كه فرمود9اين سفارش پيامبر اسلام. امر نيستند

  65؛ بِالمْرْء كَذباً أَنْ يحدثَ بكِلُِّ ما سمعهيكفََ
  . همين بس كه هرچه بشنود بگويد،ى مرديگو دروغبراي 

چون وقايع روزمره ديگـري       را يافت، نبايد هم    4اگر كسي توفيق تشرف به خدمت امام زمان       
انـسان مـؤمن و مـسلمان، اهـل         . راحتي آن را براي ديگران بازگو كنـد         ه ب دهد  ميرخ  كه برايش   

كـه در بيـانش     مگـر ايـن  ،آورد  اما هر كلام راستي را بر زبان نمي،گويد انديشه است؛ او دروغ نمي  
بعضي امور هستند كه گرچه حقيقـت دارنـد، امـا مخفـي نمـودن               . حكمت و مصلحتي نهفته باشد    

چـه گفتـنش     درنگ و تأمل در حكايات شنيده شده و كتمان آن         . ط لازم است   شراي در برخي ها   آن
  :  در اهميت آن فرمود7اي كه اميرالمؤمنين م صادقان است، به گونهيشايسته نيست، از علا
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   66لا تك صادقاً حتي تكتم بعض ما تعلم؛
   .نمايي پنهان هايت را دانسته از رخيكه ب  مگر اين،گو نخواهى بود راست

 دربـاره آن    7 يكي از همان حقايق و اسراري است كه امام صادق          4 غيبت امام زمان   مسئله
  :فرمود

  67. اللَّه و غَيب منْ غَيبِ اللَّه سرِّإِنَّ هذاَ الْأمَرَ أمَرٌ منْ أمَرِ اللَّه و سرٌّ من

بودنـد   به صـورت رازي بـوده كـه افـراد موظـف       نيزو رؤيت ايشان حتي در زمان غيبت صغرا     
 خود نشانه ديگري بـر صـداقت فـرد          ،داري بها از آن مراقبت كنند و اين امانت         همانند امانتي گران  

  :  فرمود7 اميرالمؤمنين.است
  68.داري قوي گردد، صداقت افزون شود زماني كه امانت

 4 تقريباً همه قضايايي كه از ناحيه بزرگواراني در تشرف به خـدمت آقـا امـام زمـان                  رو  از اين 
ها مطرح نشده است و اين بدان جهت بـوده كـه شـخص                شده است، در زمان زنده بودن آن       نقل

 در نظر گرفتن اين نكته مهم، واقعه تشرف خويش را به صورت راز، مـستور                ه سبب ديدار كننده، ب  
 ـ           تنهانگه داشته و      فـاش شـده     شان در موارد بسيار اندك، جريان تشرف برخي افراد، در زمان حيات

  بـدون انـدك تأمـل و درنـگ          4هاي ديدار با امام زمان     حد و مرز داستان    نقل بي ين،  بنابرا. است
  ها با معيارها، بهتـرين دليـل بـراي شـك در صـداقت گوينـده        ها و بدون تطبيق آن در درستي آن 

  .آن است

   ارائه برهان و كرامت)ز

 ـتواند    هايي است كه ناقل ديدار مي      ارائه دليل و برهان يكي ديگر از راه         آن صـداقت    وسـيله  ه  ب
اين روش، روشي قرآني است و در اين كتاب آسماني از كساني كـه ادعـايي                . خويش را ثابت كند   

  :استه شده كهوخبارها دارند 

Gَينقادص ُإِنْ كنُتم ُانكَمرْهاتُوا بقلُْ هF69؛  
  .دي اگر صادق هستيد برهان بياور:بگو 

ده اد از معجزه به عنوان دليل حقانيت خويش اسـتف         حتي انبياي معظم نيز براي اثبات نبوت خو       
  .اند نموده
   وقوع كرامت، يكي از بارزترين مصاديق ارائـه برهـان اسـت             4 تشرف به امام زمان    مسئلهدر  

    العـاده  كرامـت بـه امـر خـارق       . تواند در فهم صدق ملاقات به ما كمك كند          جو از آن مي   و و جست 
 ادعاي نبوت نبـوده و خداونـد متعـال آن بـراي اوليـاي               شود كه مقرون به     آوري گفته مي   و تعجب 

  اي از ايمـان      بـه درجـه     بندگان مخلص خدا در اثـر عبوديـت و اطاعـت او            70.سازد  الهي آشكار مي  
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 بـه قـول اسـتاد       .شود رسند كه گاهي اعمال و سخناني غيبي از ايشان صادر مي            و عشق الهي مي   
  :;شهيد مطهري

از نظر قواي ادراكي    . سازد  انگيز باطني را ظاهر مي     حيرتعشق، نفس را تكميل و استعدادات       
گاه كه در جهـت      كند و آن    بخش و از نظر قواي احساسي، اراده و عصمت را تقويت مي            الهام

  71.آيد شود، كرامت و خرق عادت به وجود مي علوي متضاد مي

لـف صـادر    جا آن است كه هر كار عجيـب و غريبـي كـه از افـراد مخت                 نكته بسيار مهم در اين    
دهنده آن مرتاضي باشد كه يا اصلاً ايمان بـه           بسا انجام   زيرا چه  ؛آيد  شود كرامت به حساب نمي      مي

چون سحر، به ايـن      هاي حرام و غيرشرعي هم     كه از راه    يا اين  ،خدا و رسول او و روز واپسين ندارد       
 پـاكي و صـداقت      تـوان بـه     العاده بودن يك عمل نمي      بنابراين به صرف خارق    .قدرت رسيده باشد  
  .شخص، رأي داد

بـسا فـردي      همين مطلب مطرح اسـت و چـه        نيز 4در بحث مدعيان ديدار با حضرت مهدي      
وسـيله اعتمادهـا را بـه        العاده بزند تا بدين    شياد با استفاده از امور نامشروع، دست به كارهاي خارق         

گونـه و     صيات فعل كرامت  صورت بايد براي تمييز كرامت از غير آن، خصو         در اين . خود جلب نمايد  
هاي مربوطه به    معيارهاي تمييز آن از سحر و جادو را به درستي شناخت كه اين موضوع در كتاب               

  .تفصيل بيان شده است
هايي كه براي تشخيص كرامت از سـحر          دانستن اين مطلب ضروري است كه بسياري از فرق        

دهنده  ل تشخيص نيست و اگر انجام     و جادو در اين كتب ذكر شده، براي عامه مردم به سادگي قاب            
 خود را به دروغ و دغل، متشرع و اهل تقوا نـشان دهـد، ممكـن اسـت اعتمـاد                     ،العاده  خارق يعمل

 بـراي   4كـه محبـت بـه امـام زمـان          خـصوص ايـن     بـه  ؛بسياري از مردم را به خود جلب نمايـد        
رسـد در ايـن مـوارد          مـي  بنابراين به نظـر   . كند  تر مردم زمينه مناسبي فراهم مي       تأثيرپذيري سريع 

كه يكي    چنان ، مراجعه و مشاوره با علماي دين و پرهيز از خودسري و زودباوري است             ،بهترين راه 
  : فرمايد باره مي از علما در اين

يشكل علي العوام الإهتداء اليه فعليهم بمتابعة العلمـاء كـي يـشرق نـور الحقيقـة فـي                   
  72؛قلوبهم

 لازم است از عالمان دين      رو  از اين  .ه مردم مشكل است    براي تود  ]شناخت معجزه و كرامت   [
  .هايشان بتابد تبعيت كنند تا نور معرفت در دل

 از حيـث گوينـده      درسـتي هـاي     بـر مـلاك    ، از حيث محتوا   درستيتقدم معيارهاي   

  داستان

 بدان اشاره نمود،   4هاي ديدار با امام زمان      در پايان بيان معيارهاي درستي داستان      چه بايد   آن
بسا در موردي ممكن است صداقت گوينده داستان با معيارهاي داده شـده محـرز      كه چه  استين  ا
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ده است با معيارهاي عرضه شده از حيث محتـوا، سـازگاري            كرشود، اما محتواي حكايتي كه بيان       
 حال تكليـف چيـست و       .شود مثال توقيت و تعيين زمان ظهور از آن استنباط           راي و ب  شته باشد ندا

  كرد؟چه بايد 
اطلاق دلايلي كه براي اثبات معيارهاي درستي از جهت محتوا بيان شد، اين قدرت را دارد كه                 
حاكم بر دلايل و معيارهاي صداقت افراد باشد و در صورت تعارض، معيارهاي صـدق محتـوا بـر                   

 زيرا مقصود اصلي، پي بردن به درستي حكايت ديدار بوده و تـلاش بـراي                ؛صدق ناقل مقدم شود   
 براي اطمينان به درستي محتواي حكايـت بـوده          تنها راهي يابي به صداقت گوينده حكايت،       دست

گونه موارد، معيارهاي درستي     كه در اين   خلاصه كلام اين  .  خود آن غرض اصلي نبوده است      گرنهو
 حتي اگـر ناقـل      ،ها را نداشته باشد، مطرود است      محتوا اصالت داشته و هر حكايتي كه اين ملاك        

 نيست كه لزوماً ناقل ايـن       االبته اين امر بدان معن        .ان مردم به صدق و راستي شهره باشد       آن در مي  
 بلكه در صورت اثبات صداقت او در زنـدگي، بايـد            ؛كار قلمداد شود   يبگو و فر   داستان انسان دروغ  

د داده، دچار اشتباه شده است و كم نيستن        چه كه برايش رخ    گفت اين گوينده، در فهم داستان و آن       
  .ندكنگوياني كه در مواردي اشتباه  راست

  نتيجه

هـاي   هايي كـه در قالـب داسـتان         استفاده  با توجه به سوء    يابيم  درميچه بيان شد،     از مجموع آن  
ها با معيارهايي صداقت گوينـده        صورت گرفته است، لازم است اين داستان       4ديدار با امام زمان   

اي چون عدم اثبات نيابت خاص، تـضاد          گانه  وازدهو محتواي داستان محك زده شده و معيارهاي د        
 داشـتن مؤيـد از قـرآن و سـنت، عـدم تعيـين وقـت دقيـق ظهـور و نيـز                         نداشتن با احكام الهي،   

  محـوري،  طلبي، يقـين   وارستگي از دنيا و شهرت      هاي شخصي ناقل داستان چون شجاعت،      ويژگي
در موارد تعارض معيارهـا نيـز معيارهـاي         رازداري و موارد ذكر شده ديگر مورد توجه قرار گرفته و            

 ، مد نظر قـرار گرفتـه      4مقدم گردند تا آثار تربيتي كه از طرح ديدارها با امام زمان            درستي محتوا 
  .هاي آن قرار نگيرد  آفات و آسيب تأثيرتحت
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